
  
  )١٣٥- ١٥٤(صص:  ١٣٩٧، بهار و تابستان ١٣ ة، شمار٨سال  

 
Literary Sciense 
Vol. 8, No 13, Spring & Sammer 2018 (pp.135-154) 
DOI: 10.22091/jls.2018.1360.1059 

  
 

  چاچيين شعر قصايد بدرالدبررسي موسيقي 

    ١افشاري مهتاب
   سينا همدان بوعلي دانشگاه فارسي و ادبيات زبان ارشد كارشناس

  هاشميان ليلا
  سينا همدان بوعلي فارسي دانشگاه و ادبيات زبان دانشيار

  چكيده
 و شـعر  سـاختار  گيـري  شـكل  بـه  كـه  اسـت  مهمـي  و مـؤثّر  عوامل از شعر موسيقي

 احساسـات  انعكـاس  آيينة و بيان وسيلة اساساً شعر. كند مي كمك آن تأثيرگذاري

. اسـت  شعر موسيقي احساسات، و عواطف اين بيان ابزار كه است شاعر هر دروني

موسـيقي   بخـش تا با بررسـي چهـار    است  اين بر پژوهش اين تلاش نويسندگان در

 چــاچي بــه ســوالاتي از قبيــل: بدرالــدين معنــوي شــعر و درونــي كنــاري، بيرونــي،

 اسـت؟  چگونـه  چـاچي  بدرالـدين  قصـايد  در كنـاري  و بيرونـي  موسـيقي  وضعيت

 و معنـوي  موسـيقي  عناصـر  كدامند؟ وي قصايد در دروني موسيقي سازندة عناصر

 روش ژوهش كـه بـه  اسـت؟. نتيجـة ايـن پ ـ    او به چه صـورت  قصايد در صورخيال

 از يكي بيان، در نظم و موسيقي كه اين است بيانگر گرفته، انجام توصيفي تحليلي ـ

 اوزان از استفاده با وي. آيدبه حساب مي چاچي بدرالدين شاعرانه عناصر ترين مهم

...  و تكرار جناس، كمياب، هاي قافيه سنگين، و دشوار ي ها رديف رايج، و متداول

  .است داشته  ايتوجه ويژه شعر موسيقي به
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  مهمقد
هاي ديگـر (علمـي، تـاريخي و...)     زبان ادبي، از لحاظ معني و موسيقي، از زبان سبك

شود كه در اين زبان، شگردهايي وجود دارد كـه بـا تبـديل    رو نمايان ميمتمايز است. از اين

دهـد. يكـي از ايـن    به كلام ادبي، كـلام ادبـي را به سـطح بالاتـري ارتقــاء مـي  كلام عادي 

در تحليل موسيقي شعر و در دايرة روابط گستردة موسـيقايي   است.» موسيقي شعر«شگردها 

هـايي تـازه    توان نگريست كه افـق  اي مي انداز بيكرانه ، به چـشم»معاني«و » ها واژه«، »حروف«

چـه در ايـن دنيـاي وسـيع، بيشـترين سـهم را بـه خـود          آن دهـد.  رار ميرا فراروي مخاطبان ق

ي قدرتمنـدي اسـت كـه ذهـن را در مسـيرِ درك و      ها ها و كشش دهـد، جاذبه اختصاص مي

دهـد. جاذبـة دنيـاي گستردة موسـيقيِ شـعر، كشـف     هاي اين پيونـدها قـرار مي كشف علّت

كنـد.   انـداز مـي   هفتـه در شـعر را طنـين   انگيـزي اســت كــه موسـيقي ن     هاي شگفت آن رابطه

انـد و در مانـدگار نمـودن     موسيقي ابزاري است كه اغلب شاعران برجسته از آن آگـاه بـوده  

اند. بدر چاچي يكي از اين بزرگان عرصة ادب منظوم اسـت   آثار خود از اين هنر سود جسته

  است. كه به خوبي از اين فن آگاه بوده

ي مختلـف موسـيقي شـعر را در قصـايد      هـا  تحليلي، جنبهـ اين تحقيق با روش توصيفي

دهد تا از اين طريق، زيبايي موسيقي شعر و  بدرالدين چاچي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي

دهـد كـه بـدر چـاچي بـر همـة        فرضـية تحقيـق نشـان مـي     توانايي شاعري او را نمايان سازد.

قاء و برجسته نمودن قصايد خود بهـره  در ارت  ها هاي موسيقي شعر اشراف داشته و از آن جنبه

گانه موسيقي شعر در قصايد وي براي  هاي سه است. مسئلة اصلي اين مقاله، بررسي جنبه برده

عناصـر  دانستن چگونگي وضعيت موسيقي بيروني و كنـاري قصـايد بـدر چـاچي، شـناخت      

   عناصر موسيقي معنوي در قصايد اوست.سازندة موسيقي دروني قصايد وي و درك 



 ١٣٧   يچاچ نيبدرالد ديقصا شعر يقيموس يبررس

 

  تحقيق پيشينة
اشـاره    هـا  متعددند كـه بـه برخـي از آن    شعر موسيقي در مورد شده انجام ي ها پژوهش

ــة شــود: مــي ــة در طوســي، زاده تقــي فريــدون مقال ــا فرهنگــي كيهــان مجلّ ــاني: «عنــوان ب  مب

 بـا عنـوان:   پارسـي  قنـد  مجلّـة  در ذاكـري  احمد مقالة ؛»خواجو شعر موسيقي و شناسي  جمال

 پژوهشـنامة  در پـور  زريـن  داوود و زند وكيلي محمدتقي مقالة ؛»دهلوي بيدل شعر موسيقي«

 همچنـين  ؛»سعدي سرودة سوگ دو در شعر موسيقي« نام: با بلوچستان و سيستان غنايي ادب

 ؛ مقالة»سيستاني فرخي شعر موسيقي« عنوان: تحت نو ماه كتاب مجلةّ در باراني، محمد مقالة

 بـا عنــوان:  پارســي ادب شناسـي  مــتن مجلّـة  در احمــدي لسـادات اسراءا و آقاحســيني  حسـين 

 فردوسـي،  اشـعار  در آن هاي جلوه و شعر موسيقي«. پژوهش »رودكي شعر موسيقي بررسي«

هنر از ديگـر مقـالات نگاشـته     مجلةّ در پورتراب، مصطفي به قلم ...» و نظامي خيام، سعدي،

فيروزيـان   مهـدي  نوشـتة  »حافظ شعر يموسيق«شده در اين باب است. مقالة ديگري با عنوان 

  ادبيات منتشر شده است. ماه كتاب مجلةّ در نيز وجود دارد كه

 در نيـز  علاوه بر اين موارد كه به بررسي موسيقي در شاعران متعدد پرداخته، تحقيقاتي

 بـدر  ديـوان  لغـوي  فوايـد « مقالـة  اسـت؛ ماننـد:   محدود كه  شده انجام چاچي بدرالدين باب

 محمـدعلي  بـه قلـم   »بـدرچاچي  شـاعري  شـيوة  و شـعري  مضـامين : محاق در بدر« و »چاچي

 »محـاق  در بـدر « مقالـة  و اهـواز  چمـران  دانشـگاه  انساني علوم و ادبيات مجلةّ در فروز گيتي

  تهران. دانشگاه انساني علوم و ادبيات مجلةّ در فروز گيتي محمدعلي و مصفّا مظاهر نگارش

  چاچي ينمعرفي بدرالد
 در وي است. ولادت هجري هشتم قرن شاعران از محمد چاچي، ينبدرالد لدينفخرا

از تـاريخ دقيـق   ). ٢٥٧: ٣، ج١٣٧٢(صـفا،   افتـاد  اتّفـاق  سـيحون  اي در آن سـوي  ناحيه چاچ،

يـي كـه پـس از فتنـة مغـول       هـا  سـاماني به علتّ نابهلاعي در دست نيست. اطّچندان ولادتش 

زادگاهش را ترك كرد و به دهلي رفت و بـه   در جوانيعر بود، اين شا گريبانگير مردم شده

به خصوصه، خدمت امراي تُغلُقي دشاه بن تغلق، رسيد و مورد توجه سلطان ابوالمحامد محم
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ملقّ »فخرالزّمان«او قرار گرفت و از جانب او به  خاصين نام و نسـب خـود را   ب شد. بدرالد

تـاريخ دقيـق مـرگ    . اسـت  آورده »فخرالزّمان«و  »چاچي«، »بدر«، »چاچي بدر«در اشعارش، 

ين معلوم نيست، اماند ، در دهلي دانسته٧٥٢و  ٧٤٥ي  ها را ميان سال ا آنبدرالد.  

بـر   بـالغ  قطعه و قصـيدة كوتـاه، و   ٣٦قصيده و  ٦١بدرالدين شامل ديوان بخش اصلي 

ر كـانپور  ، به تصـحيح مولـوي محمـدهادي در شـه    ١٣٠٧ سال ديوان او در است. بيت ٢١٧٠

به گفتة بداؤني و  الدين نيز بر قصايد او شرحي نوشته است. هند، به چاپ رسيد. مولانا غياث

اي نيز در بحر متقارب، در ذكر سلطنت محمدبن تغلـق، سـروده و    بلوشه، بدر چاچي منظومه

ست. از ايـن  ا صفا تنها اثر او را ديوان موجودش دانستهاالله  ذبيحا ام ؛را بپايان برده آن ٧٤٥در 

ي و نسخة ناتمـام  از جمله: نسخة كتابخانة مجلس شوراي ملّ ،ديوان، نسخ كمي موجود است

اي از اشـعار او را   نمونـه در آثـار خودشـان   ين كاشي الد هدايت و تقي .ي پاريسكتابخانة ملّ

چندان شـناخته شـده    در ايران، شهرتي بسيار داشت كه هندوستاناند. او برخلاف  نقل كرده

  ود.  نب

 تغلق محمد سلطان به مداحى دهلى در الشأن، روزگارى عظيم است فاضلى« بدرالدين

 مقـدور  روزى ايشـان  احسـان  و فضـل  خـوان  از و بـرده  مـي  به سـر  هند سلاطين ديگر و شاه

اشـعارش بـديع و   ). ٦٠٢: ١، ج١٣٨٢(هـدايت،  » دارد غريب طرزى شاعرى در و خورده مي

ك انوري و خاقاني و ديگر شاعران بزرگ قرن ششـم پيـروي   پيچيده است. در قصايد از سب

 ميـز آ اسـت بـه نحـوي مبالغـه     كرده، و همچـون آنـان، از صـنايع شـعري، بهـرة فـراوان بـرده       

    ).١٧ـ ٢٣: ١٣٨٧فروز،  (گيتي

  موسيقي شعر و انواع آن
 عـواملي  مجموعـة : «گفـت  تـوان  مـي  چيست؟، شعر موسيقي كه سؤال به اين پاسخ در

 در و بخــشد  مـي  امتيـاز  تـوازن،  و آهنگ بخشيدن به اعتبار روزمره، زبان از را رشع زبان كه

 زبــان  در هـا  واژه تشـخّص  و كلمـات  رسـتاخيز  سـبب  موسـيقايي،  نظـام  رهگـذر  از حقيقت

 و شـده  شـناخته  عوامل خود موسيقايي گروه اين و ناميد موسيقايي گروه تـوان مي شـوند، مي
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 شـعر،  موسـيقي  . ...و جنـاس  رديف، قافيه، وزن، انـواع قبيـل: زا دارد؛ تعليلـي و تحليل قابل

 انسـان  و شـده  زبـان  در هـا  كلمـه  رسـتاخيز  ماية كه عاملي نخستين گويا دارد؛ پهناوري دامنة

 »اسـت  بـوده  هـا  واژه نظـام  در موسـيقي  كـاربرد  همـين  اسـت،  واداشـته  بـه شـگفتي   را ابتدايي

شعر است كه كلام را برجسـته   ةعناصر سازند موسيقي يكي از« ).٩: ١٣٨٦كدكني، (شفيعي

نـوعي   همچنـين ). ١٦٣: ١٣٨٤منش،  فياض» (گردد سازد و سبب تمايز زبان نظم از نثر مي مي

ايست كه آدمي براي رهـايي از مشـكلات    موسيقي وسيله؛ در واقع بيان عواطف بشري است

كنـد   ز آن اسـتفاده مـي  ا ،آيـد  آن برنمي ةو بيان كردن عواطفي كه به لفظ و حركت از عهد

  ها توازنة موسيقي شعر، نتيج«علاوه بر اين موارد مي توان گفت:  ). ٣٤ـ    ٣٥: ١٣٨٥ (باطبي،

كوچكترين واحد شـعر اعـم از   ة دهند يي است كه عناصر آوايي و صوتي تشكيل ها و تناسب

اد آورد. در راسـتاي چگـونگي ايج ـ   مصراع، بيت يا بند در محور همنشـيني زبـان پديـد مـي    

شـود. بعضـي از انـواع     ، موسـيقي شـعر بـه انـواع مختلفـي تقسـيم مـي        هـا  تناسـب  و  هـا  توازن

موسيقي بيروني، موسيقي كناري، موسـيقي  : «كدكني تحت عناوينآن را شفيعية شد شناخته

  ).١٠٥: ١٣٨٣ (صهبا،» كند في ميمعرّ »دروني و موسيقي معنوي

يونـد عميقـي برقـرار اسـت؛ بـدين      شفيعي كدكني معتقد است: بين شـعر و موسـيقي پ  

موسـيقي الحـان و    ،سـت و غنـا   هـا  هـا و لفـظ   شـعر در حقيقـت موسـيقي كلمـه    «صورت كـه  

كـدكني  بندي شفيعي انواع موسيقي شعر بنابر تقسيم ).٤٤: ١٣٨٦ كدكني،(شفيعي»  ها آهنگ

» موسـيقي كنـاري  . «٢مـي شـود؛    وزن عروضـي كه شامل » بيروني موسيقي. «١عبارتست از: 

. ٣ ؛گيـرد را در بر مي ست از قبيل برخي از تكرارها ها آنم قافيه و رديف و آنچه در حك هك

و   هـا  طريق وحدت يـا تضـاد صـامت    يي كه از ها هماهنگية مجموعكه به » موسيقي دروني«

  ها ، برخي تكرار ها و انواع جناس شود، اطلاق ميآيد ي كلمات يك شعر پديد مي ها مصوت

ي پنهـاني عناصـر    هـا  ارتبـاط ة هم ـ كه به» موسيقي معنوي. «٤ هاي آن است؛ وهو اعنات از جل

 شـود ، گفتـه مـي  آيـد  پديـد مـي    ها و تقابل  ها تضادها و طباق رهگذر انواع يك مصرع كه از

 قصيده ششم قرن شاعران از به تبعيت چاچي بدر شعري ي ها قالب بيشتر). ٣٩١ـ ٣٩٣: (همان
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 توصـيف  غـروب و  و طلـوع  بـاده،  شـب،  خـزان،  و بهار يفتوص چون: موضوعاتي با است،

  پردازيم:در ادامه به بررسي اين چهار موسيقي در قصايد بدر مي. معشوق

  . موسيقي بيروني ١
كـدكني، وزن و  وزن عروضـي اسـت. از ديـدگاه شـفيعي     بيرونـي،  منظور از موسـيقي 

، در ديـوان بـدر بـه    اسـت. تنـوع اوزان   شـعر  موسـيقي  جلوة ترين شاخص و آهنگ زيباترين

 ي هـا  وزن تمـام  از سـبك  ايـن  شـاعران «آذربايجـاني بسـيار اسـت.     پيروي از شاعران سـبك 

 در چه و  ها مثنوي در چه ، ها وزن گوناگوني و تنوع .اند برده بهره فارسي شعر رايج و مشهور

زيـر   . در)١٤٧: ١٣٩١باشـي،   قافله(» است مشهود كاملاً سبك، اين قطعات و غزليات قصايد

  :دشو به چند نمونه از اوزان ديوان بدر اشاره مي

 حمد آن سلطان عالم را كه عالم پرور است«

  

»انس او در راه ايمان، انس و جان را رهبر است      

).٧٥: ١٣٨٧(ديوان،   

  ).بحر رمل مثمن سالموزن: فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن (

يـن رومـي زريـن نقـاب    «  نيزه كشيد آتش

  

»به يك دم زدن جيش حبش را خرابكرد     

  .)٩٥(همان: 

  ).منسرح مثمن مطوي مكشوف بحروزن: مفتعلن فاعلن، مفتعلن فاعلن (

 دوش چو شاهد حبش، آينه در دهان گرفت«

  

هـ خـواهران گرفـت       »مطرب پنج شويه را، مهـر س  

). ١٢٣(همان:   

  مخبون). مثمن مطوي وزن: مفتعلن مفاعلن، مفتعلن مفاعلن (رجز

  اي ياد تو روح روح وي نام تو جان جان«

  

»ل تو عقل و دل و جـان حيـران  لاكنه ج در    

).٢٤١(همان:   

  مثمن اخرب). هزج مفاعيلن (بحر مفعولُ مفاعيلن، وزن: مفعولُ

  اي قامــت لــواي تــو را ســدره منتهــا    «

  

»بر چرخ كبرياي تـو گـردون كـم از سـها        

).٢٩٥(همان:   
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  محذوف). مكفوف مثمن اخرب مضارع فاعلن (بحر مفاعيلُ فاعلات وزن: مفعولُ

  كار ساخت گري چمن، جلوه باز عروس«

  

»عذار گرد زده چيست، گل عروسانه نه ور    

).٣٤٤(همان:   

  مكشوف). مثمن مطوي فاعلن (بحر منسرح مفتعلن فاعلن وزن: مفتعلن

يـش آر آتــشِ تـ ـ       چون رفت سوي ماهي از دلو، چشمة خور« »ردر آب خشــك مــا را پـ  

).١٦٢(همان:   

  مثمن اخرب).  مضارع وزن: مفعول فاعلاتن، مفعول فاعلاتن (بحر

 اسـت  خـرد  لجـة  غـواص  هـر كـه  «

  

» اسـت  خـود  جـان  در افـزاي  قيمت    

).١٠٦(همان:   

  محذوف). مخبون مسدس فعلن (بحر خفيف مفاعلن وزن: فاعلاتن

»ســيان بــه بــر  كشــيد خلعــت عبا  در مــي    دوش آن زمان كه خسرو زرين قباي خور«  

).١٧٧(همان:   

  محذوف). مكفوف مثمن اخرب مضارع وزن: مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن (بحر

آن رومي خندان نگر، دستار زرين بر سرش«  

 

»خضر مبارك دم نگر، ديباي كحلي در بـرش     

).١٩٨(همان:    

  مثمن سالم). رجز وزن: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (بحر

   اريكن موسيقي. ٢
شـود. در سـبك آذربايجـاني قافيـه و      بررسـي مـي   رديـف  و قافيه كناري، در موسيقي

 فارسـي  شـعر  بـزرگ  ي هـا  نعمت از مورد توجه است. رديف رديف، خصوصاً رديف بسيار

 مجازهـاي  و تركيبات شاعر و ي ها تداعي به كمك و معاني و موسيقي جهات از زيرا است؛

). ١٣٨ـ ١٤٢: ١٣٨٦ كدكني،شفيعي( بخشد مي اهميت و اييزيب به شعر فارسي، زبان در بديع

شد،  است، زني، مانند: مي( رديف فعلي ،)مانند: را(حرفي  رديف انواع چاچي بدر ديوان در

 كـه  شـود  مـي  ديده) ش ي، مانند: من،( متصل و منفصل ضماير و...) و آورد باد، نهي، ماند،
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 گرفـت،  گيـرد،  افتـاد، : نظيـر  هـا  رديف از برخي. است رفته به كار همه از بيشتر فعلي رديف

  .است آذربايجاني شعر ساختاري ي ها ويژگي از اين دشوارند كه ... و ريخته

دشوار و  هاي بدر چاچي، زيبا، محكم و استوارند. همچنين در برخي موارد، قافيه  قافيه

مطلـع، انتخـاب   سرودن قصايد طـولاني، تجديـد   «كمياب هستند نظير: بهق، هق، عقعق و... . 

ي دشوار، به كارگيري قوافي كمياب و توسع معني رديف، از ديگـر ويژگـي بـدر     ها رديف

چاچي است و ظاهراً بـدر در اغلـب مـوارد مـذكور، شـعر خاقـاني را الگـوي خـويش قـرار          

  ). ٧٢ـ  ٧٣: ١٣٨٠ فروز، و گيتي (مصفّا» است داده

  موسيقي دروني. ٣
سيقي (به معني عام كلمه) بر تنوع و تكرار اسـت و  كدكني، مدار مواز ديدگاه شفيعي

هاي تنوع و تكرار در نظام آواها، كه مقولـة موسـيقي بيرونـي (عروضـي) و      هركدام از جلوه

  گيرد. كناري (قافيه) نباشد، در حوزة مفهومي اين نوع موسيقي قرار مي

بياورد  آن است كه گوينده يا نويسنده در سخن خود كلمات هم جنس الف. جناس:

). در ديـوان بـدر   ٤٨ :١٣٦٧كه در ظاهر به يكديگر شبيه و در معني مختلف باشند (همـايي،  

شـود كـه در    چاچي، انواع جناس تام، اشتقاق، مكرّر، ناقص، مطرّف، مضارع و ... ديده مـي 

  :دشو ها اشاره ميذيل بدان

ف و حركـات  آن است كه الفاظ متجانس در گفتن و نوشتن، يعني حرو : . جناس تام١

  ).٤٩يكي و فقط در معني متفاوت باشند (همان: 

  مجلستخوان چو شد كاسة  خوانهشتم هفت «

  

ــر« ــهم ز تي ــر س ــو تي اـب ت هـ تـ اـن در گرفتـ   كمـ

  

»شــيـر منـــون نگـــون كنـــد حاســـد گرگســاـر را    

).٨٤  :١٣٨٧  (ديوان،  

اـن  ايـن  آتـش  پي از هـ  ميـل  زم »اسـت  آذر سـوي  ب  

).١٠٠همان: (  

ي نثر يا در آخـر ابيـات پهلـوي     ها ن دو ركن جناس در آخر سجعآورد . جناس مكرّر:٢

  ).            ٥٨: ١٣٦٧هم (همايي، 
ــخن  « ــت سـ ــار وقـ ــل يـ ــود لعـ ــا بـ   تـ

  

ــت»   ــرَد اسـ ــه بـــر بـ ــي كـ  پـــارة آتشـ

).١٠٨: ١٣٨٧(ديوان،   
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  اختلاف در حركت را گويند.  :جناس ناقص، محرّف. ٣
»نه تخته باغ از عشـر يـك انبـار مـن     عاشر    شش جهت را خمس يافت ربعچار  ربعريع «  

).٢٦٢(همان:      

  حرفي زائد در ميان كلمه باشد.  اين نوع جناس يعني اينكه  :. جناس زائد٤

  كرد يكشـبه هجـر تـوأم    زارگفت: چنين «

  

 چكـد بـر   زر مـا لعـل نـاب   » كز دوشبه مـي   

).٩٦(همان:   

  يل است.زائد در پايان كلمه باشد، جناس مذ حرفاگر: . جناس مذيل٥

  اي صنم آهـوي زر چراخـور اسـت    برهّ بردر «

  

»جام طلب كه بدر را پنج هلال درخور اسـت     

. )١١١(همان:   

  حرف زائد در آغاز كلمه باشد. :. جناس مزيد٦

  »را پنج هلال درخور است بدرجام طلب كه     اي صنم آهوي زر چراخور است بر برهّ در«

).١١١(همان:   

اگر دو پاية جناس در حرف اول يا وسـط اخـتلاف داشـته باشـند و      :. جناس مضارع و لاحق٧

المخرج باشند، جناس مضارع و در غير اين صـورت جنـاس لاحـق اسـت      آن حروف قريب

  ).٥٦: ١٣٦٧(همايي، 

ــواي درش در  « ــان ه ــوچن ــو عل   دارد غل

  

»كه قصر قيصرش از خشت آستان كسري است    

).١٠٣: ١٣٨٧(ديوان،   

  پاية جناس در حرف آخر متفاوت باشند. دو . جناس مطرّف:٨

بـال   طـوطي نُـه   خـروس  خـروش چون ز «

  چرخ

ــيد    ــة زر بركش ــراب  بيض ــق غ ــاز ز حل »ب  

).٩٥(همان:   

  اختلاف در نقطه را گويند. . جناس خطّ:٩

ــاب   « ــن نق ــي زري ــين روم ــيد آتش ــزه كش   ني

  

 كرد ره يك دم زدن جيش حبش را خـراب »  

). ٩٥(همان:   
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نوع جناس در واقع به آوردن الفاظي در نظم يا نثر كه همجنس باشـند  اين  . جناس اشتقاق:١٠

  ).٦١: ١٣٦٧شود (همايي، شبيه هم باشند، اطلاق مي  ها يا حروف آن

ــواي درش در « ــان ه ــو چن ــو غل   داردعل

  

 كه قصر قيصرش از خشت آستان كسري است»  

). ١٠٣: ١٣٨٧(ديوان،   

 يـا  و آورد مـي  به وجود را كلام وسيقيم لفظي، بديع در كه ديگري روشب. تكرار: 

 برجسـته  بـراي  شـاعر . دارد سـازي  برجسته در مهمي نقش تكرار. كند، تكرار است مي افزون

امـروزه كـه شـعر از حـوزة     « دهـد.  مـي  جلـوه  تـر  مهـم  را آن تكرار، با واژه يا موضوع كردن

ضـروري  » عِ چشميبدي«باستاني شنيداري به حوزة ديداري منتقل شده است، توجه به مقولة 

شكلي كلمات به لحاظ نوشتار است، كه نمونـة آن   خواني و هم نمايد؛ به اين معني كه هم مي

). انـواع تكـرار شـامل    ٩٠ :١٣٨٣(شميسـا،  » هاي ديگر انـواع جنـاس اسـت    تصحيف و نمونه

  موارد ذيل است: 

جملـه  يعني تكرار يك صامت يا مصوت در چندين كلمـة   تكرار واك يا واج آرايي:. ١

). ايـن نـوع از موسـيقي    ٧٩: ١٣٦٧(همـايي،  » صـدايي  هـم «و » حروفي هم«و بر دو نوع است: 

  است. ديوان بدر موجب اعجاز موسيقي شده كلام در

دو يا بيشتر از دو بار يك حرف را گويند؛ مانند تكرار حـروف   تكرار حروفي: . هم١ـ١

  در بيت زير:» ر«و  » ز«

  عفـران زآب دهد  ران درزان سوي زتا كه خ«

   

ــد دامــن ســبزه زار را»    ــر ز درســت زر كن  پ

). ٨٥: ١٣٨٧(ديوان،   

ابيات زير نيز مي تـوان تكـرار مصـوت كوتـاه كسـره را مشـاهده        در. هم صدايي: ٢ـ ١

   كرد:

در زيــــرِ بــــالِ بــــازِ زرِ چتــــرِ آلِ شــــاه  «

  

  ســـجده در تـــاج خورشـــيد اختـــرِ هـــزار«

  

»هفت آسمان ز يك مگس سبز كمتـر اسـت      

).١٠٩مان: (ه  

»پاسـت  يك بر تخت جمشيد صفدرِ هزار  

).١٠٠(همان:   



 ١٤٥   يچاچ نيبدرالد ديقصا شعر يقيموس يبررس

 

  تكرار واژه در كلام كه انواعي دارد: . تكرار  واژه:٢

است، همان را به عينه  لفظي كه در اول بيت يا نثر  آمده يعني . رد الصدر علي العجز:١ـ٢

  ).         ٦٧: ١٣٦٧ي، يا كلمه شبيه متجانس آن را در آخر بيت يا جمله باز آورند (هماي

  و ترك زهد كن زانكه به گرد هفت خم خور  مي«

  

  »است خورزند صبح كه بر سر  خنده از آن همي    

  ).١١٣  :١٣٨٧  (ديوان، 
  . تكرار يا تكرير:٢ـ٢      

اـن مـي  «   رفـت  صفي كه چون مژه در پيش حاجب

  

  ربـاب كنـد بـر دف زريـن     پرده كشـي مـي  «

  

 هــزار كوكبــه  هــر  كوكبــه ، هــزار  لــوا »  

).٨٨(همان:   

 چنگ مدار از قدح دست مگيـر  از ربـاب »

).٩٨(همان:   

  . موسيقي معنوي٤
گويـد:   خود در تعريف اين نوع موسـيقي مـي  » موسيقي شعر«كدكني در كتاب شفيعي

ي پنهاني عناصر يك بيت يا يك مصراع و از سوي ديگر همة عناصر معنـوي   ها همة ارتباط«

غزل يا يك قصيده و يا يك منظومـه، خـواه كلاسـيك و خـواه      يك واحد هنري (مثلاً يك

). در موسيقي معنوي، ٣٩٣: ١٣٨٦كدكني،  (شفيعي» مدرن) اجزاي موسيقي معنوي آن اثرند

طـور كلّـي در ايـن نـوع      گيرند. به تناسب و ارتباطات معنايي گوناگون مورد بررسي قرار مي

گيـرد.   قيت ادبي در زبان، توجـه قـرار مـي   ي هنري و خلا ها موسيقي زبان ادبي اثر و انحراف

ايست كه، از معنا در واژه برآيد و بـر آن اسـتوار شـده     آراية دروني يا صناعت معنوي آرايه«

اي كه اگر ريخت واژه ديگرگون شود و معنا بـر جـاي بمانـد، آرايـه از ميـان       باشد؛ به گونه

 قبيـل:  از اسـت؛  بـه كاررفتـه   ويمعن ـ انواع چاچي بدر ديوان ). در٩٦: ١٣٧٣(كزازي، » نرود

  .  ... و معما و چيستان مبالغه، تلميح، ايهام، مجاز، كنايه، استعاره، تشبيه،

  الف. تضاد:        
  او همه جاموس كرگدن گردن كبار«

  

 صـغار  او همـه طــاووس عنـدليب نــوا  »  

  .)٨٧: ١٣٨٧(ديوان، 
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كـه در معنـي بـا يكـديگر     آن است كه در سخن امـوري را بياورنـد   ب. مراعات نظير: 

، از جهت همجنس بودن باشد، و خواه از جهـت مشـابهت    ها متناسب باشند، خواه تناسب آن

  ).٢٥٧: ١٣٦٧يا تضَمن و ملازمت باشد (همايي، 

  جمـال  بسـتان ش گلعذاران را به بهاروز «

  

 پسته مثل غنچه و بادام عين عبهر است»  

). ٧٦: ١٣٨٧(ديوان،   

 .آورنـد  بيـت  يـك  در را متـوالي  عـدد  چند كه از اين است بارتع :الاعداد پ. سياقة

آرايـه در ديـوان بـدر     انـد. ايـن   به اين صنعت علاقة بسياري نشان داده خاقاني  بويژه و نظامي

  شود؛ به عنوان مثال: ديده مي

  زهي حصار كه ربعي ز حلقة در اوست«

  

»محــيط نــه ربــض هفــت قلعــة مينــا         

).٨٧(همان:   

كـه شـنونده از معنـي     طـوري  دن لفظي داراي دو معني دور و نزديك بـه آورت. ايهام: 

 بـه كـارگيري   در بدر هنر و ظرافت« ).٢٦٩: ١٣٦٧نزديك به معني دور منتقل شود (همايي، 

بـه   تـوان  مي  او  شعر در تأمل با و آورد، مي ياد فرا را شيراز خواجة صنعت و هنر ،  ها ايهام  اين

در  ).٧٣ :١٣٨٠فـروز،   مصـفّا و گيتـي  ( »يافـت   دسـت   حـافظ   شعر در يا تازه نكات و  ها ايهام

  »:زر و طلا«است و هم به معناي » چشمه«هم به معناي » عين«بيت زير 

  منّتگداي لعل تو بودم وليك بي«

  

 ز نقد عين خودم وجه زر مهيا شد»  

).١٣٩: ١٣٨٧(ديوان،   

  كند. ات تناسب ايجاد ميكلمه در معني دوم با يكي از كلم: تناسب ث. ايهام

ــرِ   « ــازِ زرِ چتـ ــالِ بـ ــرِ بـ ــاهآل در زيـ   شـ

   

»هفت آسمان ز يم مگس سبز كمتر است    

).١٠٩(همان:   

ايهـام تناسـب   » سـبز «، با »سرخ«است ولي در معني » خاندان«به معني » آل«در بيت بالا 

  دارد.

  تيغ كه برق سر خنجر او ديد از مهر«

  

»راچاك زد بر تن خود پيرهن خارا     

). ٨١(همان:   
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اسـت كـه در   » نوعي بافتـة ابريشـمي  «و » سنگ سخت«به معني » خارا«در اين بيت نيز 

  ايهام تناسب دارد.  » پيراهن«معني دوم با 

آن است كه گوينده در ضمن كلام بـه داسـتان يـا مثَلـي يـا آيـه و حـديثي        ج. تلميح: 

                                                    ).               ٣٢٨: ١٣٦٧معروف اشاره كند (همايي، 

  عيسيِ عرش آشيان، موسيِ طور آستان«

  

»آدمِ مجلس جنِان، خضرِ سكندر جناب    

).  ٩٦: ١٣٨٧(ديوان،   

در لغت به معنـي چيـزي را بـه چيـز ديگـر ماننـد كـردن و در اصـطلاح يعنـي           چ. تشبيه:

تشبيه از صـنايع   ).٦٦ :١٣٧٣ميرصادقي، چيز (بين دو  هاي مقايسه و كشف و يادآوري شباهت

ادبي پركاربرد ديوان بدر چاچي اسـت؛ البتّـه در بسـياري از مـوارد از خاقـاني تقليـد نمـوده        

شود  ميبه در شعر بدر عمدتاً حسي است و از محيط پيرامون زندگي او انتخاب  مشبه«است. 

صـبغة اشـرافي   تصـاوير شـعر او   است كـه   محيط اطراف او سبب شدهبه و همين توجه شاعر 

  ).٤٦ :١٣٨٢فروز، (گيتي» داشته باشد

  من نخواهم سركشيد از خط وصلت چون قلـم «

   

»تنمايي، دل سياهي چـون دوا  گره با من مي      

). ٣٥٥: ١٣٨٧(ديوان،   

در بيت بالا مشهود است. در بيـت زيـر   » دوات«به » دلِ تو«و تشبيه » قلم«به » من«تشبيه 

  تشبيه شده است.   » چاه«به » چانه«نيز 

  آبي من از چه سيم ذقن اين همه بي«

   

»زانكه در آتش لعل آب زلالي دارد    

).٣٦١(همان:   

  شــاهد ســلطنت خيمــة زنگــاري را «

   

  »در عروسي بقـا تكمـة چـادر گيـرد      

).      ١٣٧(همان:                                       

شـاهد سـلطنت خيمـة    «اسـت. شـاعر   » يـك كـلاه  گوي گريبان يا گو«به معني » تكمه«

  كند.    تشبيه مي» تكمه«خورشيد) را به » (: زنگاري

استعاره در لغت مصدر باب استفعال است يعني: عاريه خواسـتن، بـه امانـت    : ح. استعاره

گرفتن و در اصطلاح ادبي يعني: امانت گـرفتن لغتـي بـه جـاي لغـت ديگـر؛ زيـرا شـاعر در         
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: ١٣٧٦بـرد (شميسـا،    را به علاقة مشابهت به جاي واژة ديگري بـه كـار مـي   اي استعاره، واژه

همچـون  «). استعاره در ديوان بدر چاچي، همچون تشبيه فراوان به كار رفته اسـت. بـدر   ١٥٣

اسـتعاره  » لعل«). در بيت زير ٣٣: ١٣٩٤(عباسي و اتّحادي، » گر است خاقاني شاعري استعاره

عرب دندان معشوق را به بَرَد تشبيه كنـد؛  «معني تگرگ است.  است. برَد به» لب معشوق«از 

  ).                                                                                          ٤٢٥: ١٣٨٧(بدر چاچي، » به سبب صفا و آبداري

  تـــا بـــود لعـــل يـــار وقـــت ســـخن     «

  

ــت      ــرَد اسـ ــر بـ ــه بـ ــي كـ ــارة آتشـ » پـ  

).١٠٨: ١٣٨٧(ديوان،   

  است:» خورشيد«استعاره از » دف زرين«در بيت زير نيز 

  كند بـر دف زريـن ربـاب    پرده كشي مي«

  

  »چنگ مدار از قدح دست مگير از رباب  

).٩٨(همان:   
  

  قلم كه زرد قبا هندوي است در كف تو«

  

ــت      ــاه قفاس ــان م ــش رومي ــه آبك »اگرچ  

).١٠٢(همان:   

  هاست:                                                                                 »ناخن«(هلال ماه) استعاره از » ماه« و»  انگشتان«استعاره از » روميان«

  كفش گداي درش چون فكنََد ميخ نعل«

  

»خاتم دسـتش كنـد حـاتم دسـت سـخا         

). ٩٤(همان:   

اسـت   كنايه در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنيخ. كنايه: 

كه داراي دو معني قريب و بعيد باشد، و اين دو معني لازم و ملزوم يكـديگر باشـند؛ سـپس    

گوينده آن جمله را چنان تركيب كند و به كار برد كـه ذهـن شـنونده از معنـي نزديـك بـه       

                     ).                                                        ٢٥٥: ١٣٦٧معني دور منتقل شود (همايي، 

ــعر ســيه بــر ســر مــا خيمــه زد «   ابــر ز شَ

  

»چون حباب خيز تو خيمه بزن بر سر مي     

).٩٨: ١٣٨٧(ديوان،   

  است.                                                                                                              » فرود آمدن و مقيم شدن«كنايه از » خيمه زدن«

  ين بساط كف پاي توست زان رو شدزم«

  

» چو هفت فـرش مـدور ميـان نـه خرگـه         

).٢٧٦(همان:   
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  است.» هفت طبقة زمين«كنايه از » هفت فرش«

  طفل به سوداي شير گريه كند باك نيست«

  

»شــب بــه روز آورد زر شــود هــم نــزار        

).١٥٥(همان:   

  است.» صداي قلم هنگام نوشتن«كنايه از » گرية طفل«

استعمال لفظ در غيرمعناي اصـلي و موضـوع لـه حقيقتـي بـه مناسـبتي، و آن       : د. مجاز

  ).٢٤٨: ١٣٦٧گويند (همايي، » علاقه«مناسبت را در اصطلاح فنّ بديع، 

  اسبت ار چوب شود از غم كهَ بـر مـن كَـه   «

  

»مركبت گر بِمرَد از غم جـو مـن مـن جـو        

). ٣٨٦: ١٣٨٧ديوان، (  

  شدن اوست.» لاغر« مجازاً به معني» چوب شدن اسب«

 اصـطلاح  در و كـار  در روي زيـاده  و بسـيار  كوشـش  معني به لغت در مبالغه ذ. مبالغه:

 لفـظ  در را چيـزي  يا كسي نويسنده، يا شاعر كه طوري به است، واقعيت از تجاوز بديع علم

 قـد  از فروتـر  يـا  درگـذرد  متعـارف  قـد  از بـدان  منسوب صفات كه كند وصف چنان معنا و

 بـا  تـواَم  تفريط يا افراط آن در كه است توصيفي مبالغه ديگر، عبارت به. كند جلوه متعارف

  ).١١٣: ١٣٦٩سبزواري،  كاشفي( باشد تأكيد

  وان سليمان كه به طغراي نفاذ امرش«

  

ــا را     ــاد ســرير م ــد ب ــار نه ــر از ن »برت  

).٨٠: ١٣٨٧ديوان، (  

اسـت و منظـور از   » كرة آتش«، »اثير«منظور از ». آب«است به معني » ماء«مخفّف » ما«

است. در حالت طبيعي كره آتش برتر از كـرة آب اسـت، ولـي شـاعر از     » كرة آب«، »آب«

فـروز،   شـود (گيتـي   گويد كه اگر ممدوح امر كند، مراتب آن دو واژگون مـي  راه مبالغه مي

٤٠٢: ١٣٨٧           .(  

ه دارند، اما با ذكر اوصـاف  را پوشيد لغز يا چيستان آن است كه نام چيزي ر. چيستان:

از شنونده بخواهند كه نام آن چيست. در لغـز يـا چيسـتان بـه جـاي ذكـر اسـم چيـزي،          ،آن

لغـز  . دبـر  ورد وصـف مـي  مپي به  ،را بيان كنند و خواننده در ضمن آن اوصاف اوصاف آن
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 ، چـاچي  بـدر  اشعار ). در١٧٧: ١٣٨٣(شميسا،  ممكن است يك بيت يا يك شعر كامل باشد

  : آورد درمـي  معما و  چيستان  به صورت را او شعر كه است اي اندازه  تا ها استعاره زونيف

  چيست آن پيكر سيمين همه اعضاش درم«

   

»هست پنجاه و مر او را رسد از شست الم    

). ٣٨١: ١٣٨٧(ديوان،   

اسـت كـه در   » نـون «، حـرف  »پنجـاه «مراد از ». ماهي«اين قطعه، چيستاني است دربارة 

  ).٥٣٥ :١٣٨٧فروز،  است (گيتي آمده» ماهي«زبان عرب به معني 

. است داده نشان بسياري علاقة آن به بدر كه است موضوعاتي از معما سرودن ز. معما:

ات صنعتي است كه در آن نام كسي يا چيزي را پوشيده كنند. در واقع در اصطلاح ادبيمعما 

است و خواننـده    م كسي يا چيزي را پنهان كردهمعما شعر كوتاهي است كه شاعر در آن اس

شـعر بـه كمـك شـگردهاي مختلـف از       ةتواند آن نام را بيابد؛ گوينـد  ل بسيار ميمأپس از ت

  ). ٢٥٦: ١٣٨٥(شميسا،  كند تصحيف و قلب، خواننده را به كشف اسم هدايت مي :قبيل

  پاي دو پيكر گرفـت بـر سـر بـرّه قـرار     «

  كونين دان هر دو جهان را طفيل زان شه

  

 باز يكي را بگير سدس يكي بي يـك آر   

»گشت ز مهرش هلال بدر صـفت نامـدار    

)،٣٧٧: ١٣٨٧(ديوان،   

اسـت و بـره   » الف«معمايي است به نام احمد. دو پيكر عبارت از جوزا و پاي جوزا «كه بيت 

» مـيم «است... و لفظ يكي را چهـل عـدد اسـت، لهـذا از يكـي      » حا«يعني حمل و سرِ حمل، 

مراد است و اعداد لفظ يك، سي باشد و سدسِ (يك ششم) سي، پنج اسـت، چـون پـنج را    

 ).٥٣٢ :١٣٨٧فـروز،   (گيتـي » گـرفتيم » دال«بي يك آرند، چهار باقي ماند، پس از اين چهار 

  در بيت زير:

  به باغ شاه نهاده به سـرو بـن سـيبي   «

  

»خوشش كه آب بريزيد و باغبان مبريد    

،)٣٤٤: ١٣٨٧(ديوان،   

عبارت است از سـه  » سيبي«آيد، بايد دانست كه لفظ  بيرون مي» خسرو«از اين معما اسم «كه 

شـود   باء موحده! ون هريك باء موحده، دو عدد دارد. پس هر سه باء موحده شش عدد مـي 

مقصـود اسـت،   » خاء معجمه«و چون لفظ شش را ششصد عدد است؛ لهذا از ششصد حرف 
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آيد. اين توجيـه   بر سر لفظ سرو نهند، لفظ خسرو به ظهور مي پس هر گاه كه خاء معجمه را

لازم باشـد، در ايـن صـورت عـدد     » سـيبي «بعـد از  » اسـت «رسد فعـل   مبهم است، به نظر مي

سي بيست) كـه سـي   » (= سيبي است«كه از توجيه مذكور حاصل شود از  جاي اين ششصد به

  ).٥٢٣: ١٣٨٧(گيتي فروز،  »دآي كند، به دست مي در بيست را به ذهن متبادر مي  ضرب
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  گيري نتيجه
 هــا، ســليقه از بســياري تــوان مــي آن طريــق از كــه اســت عناصــري از موســيقي عنصــر

 تواناست و بزرگ شاعري ين،دبدرال .شناخت باز را آدميان هايخواسته و اخلاق روحيات،

 موسـيقي  مـل عوا مجموعـة  از بجـا  و مناسب استفاده به او دارد. غريب طرزي شاعري در كه

 بـر  و بـرده  بهـره  امكان اين از بارها خود ارزشمند ديوان در او .است داشته فراوان توجه شعر

 از بسـياري  از پـرده  شـود،  توجـه  هـا  موسيقي معناي به چنانچه. است افزوده خود سخن تأثير

 ديـوان  با ديوان اين ارزش و شود مي برداشته آن هنري هاي ارزش و شعر وي ديوان رمزهاي

 دسـتة  چهـار  در توان مي را بدر ديوان در رفته كار به موسيقي .گردد مي آشكارتر شُعرا ساير

 : صـنايع ( درونـي  موسـيقي  ،)رديـف  و : قافيـه ( كناري موسيقي ،): عروض( بيروني موسيقي

هنـر شـاعري بـدر چـاچي در موسـيقي       .داد جاي) معنوي : صنايع( معنوي موسيقي و) لفظي

آفرينـي كلمـات اهميـت دارد، طنـين موسـيقايي       همان اندازه كه خيال اشعار اوست. براي او

 سـنگين،  و هاي دشـوار  علاوه بر رديف چاچي، نيز ارزشمند است. در ديوان بدرالدين  ها آن

متنـوع و در عـين حـال     رفتـه در ديـوان او   بـه كـار   اوزان. شود نيز ديده مي كمياب هاي قافيه

قصايد با استفاده از انواع سجع و تكـرار،   دروني وسيقيبدر چاچي در بخش م .است متداول

 در صـورخيال  و معنـوي  اسـت. موسـيقي    به چينش هنرمندانه و موزون واژگـان روي آورده 

 را بسـامد  و ايهام بالاترين تشبيه، استعاره است كه متنوع و بسيار گوناگون چاچي بدر قصايد

 تشـبيهات  ايـن  البتهّ. نموده است نزديك معما و به چيستان را او شعر ها استعاره فراواني. دارد

 و تلمـيح، كنايـه   النظيـر،  مراعـات  جنـاس،  چون: ديگري صنايع از .حسيند بيشتر استعارات و

وسيعي از موسـيقي را   ةدامنبدر چاچي توان گفت  در نهايت مي .است برده فراوان بهرة مجاز

درت بيـان خـود را دو چنـدان جلـوه داده     ها ق به كار برده است كه با استفاده از اين موسيقي

 بـا  و بـرده  بهـره  شايسـتگي  بـه  خـود  ادبي اثر فضاي زيباسازي در موسيقي عنصر از او .است

 نقـش  دارد، موسـيقي  از كـه  عميقـي  شـناخت  و بـا  آفريـده  نظيـر  بـي  و زيبا اي جلوه موسيقي

   .است برگزيده خوبي به ديوان شعرش در را ها موسيقي
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